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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خلاصه جلسه گذشته

سوره نساء برای مشروعیت نکاح منقطع بود؛ عرض کردیم چگونه این آیه مورد استناد قرار گرفته  42بحث در استدلال به آیه 

صلاً ا آیه این بود که اشکالات برای جواز و حلیت نکاح موقت و اشککالای  که نسک ت به این آیه شکدهط مطرح شدس دسته اول   

و جواب دادیم؛ دسکته دو  این است که اص  دلالت این آیه بر مشروعیت نکاح   دلالت ندارد که چهار اشککال مم مطرح شکد  

اندس پنج آیه از آیای  که ادعا شده ناس  آیه متعه مستندط مورد گوید آیای  از قرآن این را نسک  کرده منقطع را پذیرفتهط لکن م 

 اس  آیه متعه باشدس یواند نرسیدگ  قرار گرفت و اجمالاً بیان شد که این آیات میچ کدا  نم 
 آیه ششم  

اند ی است که به عنوان آیه یحریم شناخته شده استس در آن آیات گفتهاادعا شکده ناسک  آیه متعه اسکتط آیه    ای کهآخرین آیه

 اند؛ یعن  ازدواجحرا  شدهاند که اینها بر شما چند صکن  از زنان مورد اشاره قرار گرفته  ط«...مْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْحُرِّمَتْ عَلَيْكُ»

اند که ازدواج شما با اینها حرا  استط این معنایش آن است که ما و اصناف  ذکر شدهشما با این اشخاص حرا  استس وقت  گروه

گویند این آیه اجازه داده با یک شود؟ م ازدواج صکرفاً با ییر اینها جای  اسکتس این آیه چطور ناسک  آیه متعه محسکوب م     

  ازدواج صورت بگیرد آن مم با یک شک  خاص؛ در آیه یحریمط این ج ء افرادی نیست که بتواند با آنها ازدواج صورت گروم

َاََ اللاِن عَلَيْكُمْ وأَُحنَّا لَكُم مَّا »رسکد به  شکود یا م  بگیردس آیه شکرو  م   اَِ وَرَ وَالْمُحْصَنََاُُ منََ النََِّاِن ِللاا مَا ملََكَتْ أَْمَْاُُكُمْ ِنَ

ط اگر در این آیه اجازه نکاح داده شده با یک عده از زنان و آن آیه به طور «مَََُاِنحنيََ  غَيْرَ مُّحْصَنننيََ  بلأَمْوَالنكُم تَبََْغُوا أَن لنكُمْذَ

 شودس ایط آن ناس  این آیات محسوب م کل  یحریم کرده نکاح را با یک عده
 بررسی آیه ششم  

 م کاملاً مردود است؛ چون:این استدلال و بیان م

آیه متعه بعد از آیه یحریم ذکر شکده استس ممکن است بتوان این آیه را ناس  آیه متعه دانست به حس  مقا  ب وتط اما با   اولاً:

ملاحظه اموری این اصکلاً قاب  پذیر  نیستس یک  اینکه این آیات از نظر سیا  و محتوا و از نظر ایاال و اری ا  با یکدیگرط  

به مم مربو  مستند و اینطور نیست که جدا محسوب شوند؛ و آنگاه آیه یحریم مقد  واقع شده نس ت به آیه متعه؛ یعن  کأن در 

یوانیم بگوییم صکدر کلا  ناس  ذی  کلا  است؟ این بعدیت اجازه  کلا  واحد یک صکدر و ذی  وجود داردس آن وقت چطور م  

 شوندط ما صدر را ناس  ذی  کلا  قرار دمیمس و شوامد فراوان  واحد محسوب م دمد که در کلا  واحد که به قرائن نم 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1033 بهمَ 03تارْخ:                                                                                                            موضو  کل : نکاح

كاح  موضو  ج ئ : كاح  –عقدُ  امُ  كاح منقطع  –اقَ ِ مشروعيت –بررسی مشروعيتُ  ِ  -ادل اِ 40دليَّ اول: آْ  1000 رجب 17ادف با: مص             سوره َُ

  آِْ ششم و هفَم و بررسی آُها –دسَِ دوم اشكالاُ: َُخ 

 84جلَِ:                                                                                                                                         چهار سال 
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آیه یحریم اسکاسکاً نه  از نکاح موقت نکرده اسکتس یعن  در آیه یحریم نه  کرده از ازدواج با یک سری از اشخاص و     ثاُياً:

اید ییر از اینهاط ازدواج با آنها جای  است و اگر مم فرمما و اینکه ازدواج با این عده از زنان حرا  است؛ و بعد در ادامه م گروه

یا  ندارد وجوداین آیه  داشته باشدط دراصلاً میچ مطل   که دلالت بر حرمت نکاح متعه  لذا کنی  باشندط خریدن آنها مانع  نداردس

م و م بین اینها به نوع  جمع کنیشود یا ما بخوامیبخوامد ناس  محسوب شودس لذا بین این دو آیه اساساً میچ یعارض  دیده نم 

 یواند ناس  باشدس اصلاً اینها دو موضو  کاملاً متفاوت مستند و لذا نم یک  را ناس  یا مخاص بدانیمس 

ََََْ َََْ»ط یک  آیه عده سسس«َِطلَِّقُوهَُا لنعندَّتنهلَا»یا اینجا شککش آیه را گفتیم؛ آیای  که یا حالا مطرح شککدط یک  آیه طلا  بود  رَبَّص

ََنهلَا ثَلََاثَََُ قُرُوِ     و الذَْ هم لفروجهم »ط یک  آیکه ار  بودط یک  آیه یعدد زوجات بودط یک  ممین آیهط یک  مم آیه  «بَلأَُفََُ

 که این را مم یوضیح دادیمس سس« حاِظون
 آیه هفتم

یواند به یک یحریم ذکر شدهط اما م  س ال ته این آیه در ادامه آیاتیگر مم مسکت که مناسک  اسکت اینجا مطرح شود   یک آیه د

در ادامه ممین آیه شکشم به عنوان یک اشکال قرینه باشد بر این   یواندمر چند م مطرح شکود   مم عنوان به صکورت مسکتق   

 غَيْرَ مُّحْصََنننيََ النكُمبلأَمْوَ تَبََْغُوا أَن لنكُمْوَأُحنَّا لَكُم مَّا وَرَاَِ ذَ»مسککأله؛ این از مر دو زاویه قاب  طرح اسککتس آیه این اسککت:   

گویند این آیه به نوع  قرینه است بر شمول آیات یحریم نس ت به نکاح منقطعط یا اساساً خود  رأساً ناس  آیه ط م «مََُاِنحنيََ

 برای اینکه در این آیه حلیت متعلق شده به نکاح با زنان  ییر از زنان مذکور در صدر و مقیدشودس چطور؟ متعه محسکوب م  

 ط که اشککاره به مهریه دارد؛«بلأَمْوَالنكُم تَبََْغُوا أَن لنكُمْوَأُحنَّا لَكُم مَّا وَرَاَِ ذَ»گوید شککده به مهریه و به احاککان بدون سککفاحس م  

ان اشودس چون اساساً نکاح منقطع بدون احط احاان بدون سفاح؛ و این قید شام  نکاح منقطع نم «مُّحْصَنننيََ غَيْرَ مََُاِنحنيََ »

استط چون احاان یعن  ازدواج و نکاح دائمس احاان بدون سفاح یعن  اینکه قاد شما فقط ص ّ الماء و اطفاء الشهوة ن اشد و 

گیرد و اساساً یرض از آن این نیست که یک خانواده شک  از آنجا که متعه به قاکد اطفاء الشکهوة و صک ّ الماء صکورت م     

د با این قی« احَّ لكم ما وراِ ذلكم»گوید بود و این داخ  در موضو  حلیت نیست؛ م  بگیردط لذا مشمول عنوان سفاح خوامد

َ  »که  ساً در شودس چون اساشام  نکاح منقطع نم « محصنيَ غير مَاِحيَ»؛ این «أن تبَغوا بأموالكم محصَنيَ غير مََاِحي

باید ازدواج باشد و قاد از آن فقط اطفاء نکاح منقطع احاکان بدون سکفاح نیست؛ یعن  ازدواج بدون این جهت؛ در حال  که   

 پردازیدط صرفاً به ازاء این امر ن اشد؛ این حلال شده استس الشهوة و ص ّ الماء ن اشدس یعن  اگر مال  م 

 سؤال:

جا ایناین را به عنوان یک اشکال و إن قلت در اند؛ مرحو  علامه ط اط ای  به عنوان ناس  مطرح کردهما این را بعضک   اسََاد: 

شود و این مشمول ممان عمو  یحریم استس در ادامه نس  اساساً شام  نکاح متعه نم « اح  لکم ما وراء ذلکم»مطرح کرده که 

ی از اینها مای اینها نگاه کنید؛ بسیاراند؛ در کتاباند که آیه یحریم ناس  آیه متعه است؛ بلهط بالاخره گفتهبه آیه یحریم ادعا کرده

کنند و عجی  است سسس ایفاقاً اند و این از چی مای عجی  است؛ مث  خیل  از اشکالای  که مطرح م ا مطرح کردهاین اشککال ر 

م به اینکه آیه یحریکند راجعاندس ادعای عجی  بودن م گوید این عجی  است که آیه یحریم را ناس  قرار دادهمرحو  علامه م 

ما به عنوان اشکال مطرح شده است؛ مرحو  علامه ممه این آیات را به رد  که در کتابعرض کاندس را به عنوان ناس  قرار داده
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اسکتس در کت  بسکیاری از ب رگان اینها این اشکککال آمده است؛    کردهاندط مطرح عنوان اینکه ادعا شکده این آیه را نسک  کرده  

اندس بلهط خیل  از ادعامای  که اینها اینکه پاس  داده بالاخره این اشکالات مطرح شده و ما باید این اشکالات را پاس  دمیمط چه

گویید این کنید؟! شککما گام  م گویید چرا اینها را طرح م به این مسککأله دارندط از ممین ق ی  اسککت؛ آن وقت شککما م راجع

لات را باید ما مطرح شده استس این اشکااشککالات ضکعی  قاب  طرح نیست؛ عرض من این است که این اشکالات در کتاب  

طرح کنیم و پاسک  دمیمس بلهط بعضک  از این اشککالات واقعاً جا ندارد و ضعی  استس پا باید این اشکالات را مطرح کنیم و    

جواب دمیمس اینکه اشککال ضکعی  اسکتط این بحث دیگری اسکتس مخاوصاً بعض  از متأخرین آنها به این اشکالات استناد     

ناس  آیه متعه محسوب « احَّ لكم ما وراِ ذلكم»کند آیه د؛ یک وقت کسک  رأسکاً ادعا م   کناندس زاویه اشککال فر  م  کرده

دمد که مسأله حلیت بعد از ذکر ای اسکت در ادامه آیه یحریم که اصکلاً نشکان م    گوید این یک قرینهشکود و یک وقت م  م 

 شودس یحریم شام  نکاح منقطع نم 

 سؤال:

باشد؛ یک  یواندن را مثلاً ناس  بدانند یا ندانندط علاوه بر آن مطل   که شما فرمودیدط حت  این م مای اینکه اینها ایاستاد: ریشه

آیه متضکمن چند مطل  باشدس یعن  ل وماً اینطور نیست که اینها چند آیه باشند؛ یعن  ل وماً اینطور نیست که م نای این اشکال  

ممکن است کس  اینها را یک آیه بداند اما در عین حال معتقد باشد که اینها  مثلاً این باشکد که اینها چند آیه مسکتندس نهط حت   

 چند مطل  مستند و به مم وابسته نیستند که قرینه بر یکدیگر باشندس 

 شود یا به یع یر دیگر مثلاًواقعاً شام  نکاح متعه نم « احَّ لكم ما وراِ ذلكم»حالا این مهم نیست؛ عمده این است که بالاخره 

اند که این مم خود  قابلیت این را دارد که به عنوان یک اشکال   نکاح متعه استس آن وقت یک مؤیدی را مم ذکر کردهنسک 

شودس چون زنای او مسکتقلاً نسک ت به نکاح منقطع مطرح شکود که اگر یک مردی ممسر متعه داشته باشد و زنا کندط رجم نم    

شام  متعه نیستس چون اگر شام  متعه بودط « و احَّ لكم ما وراِ ذلكم»ه زنای محانه نیستط و این خود  شامد آن است ک

ود؟ ششودط در فرض زنا باید سنگسار شودط اما چرا سنگسار نم زن  که به نکاح متعه ممسر مرد است و زوجه او محسوب م 

شودس شام  این مورد نم « ماحَّ لكم ما وراِ ذلك»شود؛ این خود  یک شامد بر این است که چون اصلاً زوجه محسوب نم 

 یواندیواند ذکر شود و مم خود  رأساً یک اشکال مستقل  م عرض کرد  که این مم به عنوان مؤید این اشککال در اینجا م  

 در این مقا  یلق  شودس 

 سؤال:

س سسس   ذی  باشدشود در یک آیه صدر  ناسگویند این ناس  آن است؛ خ  پاسخش این است که چطور م ما م استاد: بعض 

شوند؛ این خیل  حرف عجی   است که صدر کلا  بخوامد ناس  ذی  کلا  ممکن است کس  بگوید که اینها دو آیه محسوب م 

ریم ن  بر اینکه آیه یحتباشکدس اما اگر بخوامد اشکال ییر از مسأله نس  مطرح شودط عرض کرد  که این به عنوان یک قرینه م  

ا رمشروعیت نکاح منقطع « ما اسَمَعَم»ن  بر این اسکت که آیه  تمن گفتم دسکته دو  اشککال م    شکود سسس ناسک  محسکوب م   

ائن آنها ربط  به نکاح منقطع ندارد؛ ایفاقاً یک  از قر« ما اسَمَعَم»دسکته اول اشکال برای کسان  بود که گفتند اصلاً  پذیرفتهس 

فرمایید به عنوان یک اشکال در دسته اول اشکال بیان چی ی که شما م ممین کلمه احاان و سفاح بود؛ این را آنجا گفتیمس این 
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 اصلاً به نکاح دائم مربو  است و ربط  به نکاح منقطع« ما اسَمَعَم»شد و پاسخش را آنجا دادیمس آنها را قرینه گرفتند که این 

دلالت آیه بر مشروعیت نکاح منقطع  شکود به اشکالای  که بر فرض دلالت آیه و پذیر  نداردس دسکته دو  اشککال مربو  م   

  این نه اندط ولیوانستند سسس بلهط مطرح کردهگویید م کنید؛ اینکه م وارد شده است؛ لذا شما اشکال دسته اول را اینجا مطرح م 

 یمس ارد بحث نشدبه عنوان دسته دو ؛ در دسته اول این اشکال را گفتیم و پاسخش را مم دادیمس بنابراین در اینجا از آن منظر و

 مثلاً ناس  این آیه باشدس« احَّ لكم ما وراِ ذلكم»این إن قلت در اینجا مطرح شده که بالاخره 
 بررسی آیه هفتم

کنیم که اساساً معنا ندارد در یک کلا  دو جمله پشت مم در یک آیهط جمله حالا ما از منظر اول که این ناسک  باشد عرض م  

مقد  ناسک  باشکد نس ت به جمله مؤخر؛ صدر ناس  ذی  باشدط این اصلاً شدن  نیستس ما ق لاً مم گفتیم سفاح به معنای ص ّ   

سکت بلکه از منظور سکفاحط زنا اسکت؛ یعن  آنکه که شرعاً حرا  استس اگر ما بخوامیم    الماء نیسکت که ممان معنای لووی آن ا 

ا  این است که بین نکاح و سفاح یقابل  ن اشدط و یک یال  فاسد دیگر دارد و آن سفاح را به معنای ص ّ الماء بگیریمط لازمه

دط در حال  که قطعاً این منظور نیست و میچ اشکال  مم اینکه اگر مثلاً نکاح دائم به این منظور صورت بگیردط آن مم سفاح باش

معنا برای احاان وجود داردس یک  احاان نکاح و یک  احاان  چندعلاوهط ندارد که نکاح دائم به این منظور صورت بگیردس به 

سان نکاحط حتماً عفت و پاکدامن س احاکان در این آیه به ممان معنای پاکدامن  اسکت؛ یعن  احاان عفتس احاان ی وج یا اح  

شود؛ و اگر منظور از احاانط احاان نکاح منظور نیسکت؛ چون این آیه فقط در مورد نکاح نیست و شام  ملک یمین مم م  

 و به ممین باشدمنظور از احاانط احاان نکاح  جه  نداردس پا اینکهباشدط دیگر آن وقت مطرح کردن ملک یمین در اینجا و

 متعه محسوب شودط این مم قاب  ق ول نیستس دلی  ناس  آیه بعدی و آیه 

احاکککان ندارد؛ بالاخره اگر مقاکککود از احاکککان ممان عفت و  به علاوهط ق لاً مم گفتیم که خود نکاح منقطع میچ منافای  با

ا به ی« احَّ لكم ما وراِ ذلكم»پاکدامن  باشککدط نکاح منقطع یک رام  اسککت برای پاکدامن  و عفتس لذا اینکه ما بگوییم آیه  

یع یر دیگر آیه احاککانط ناسکک  آیه متعه باشککدط این مم به میچ وجه قاب  ق ول نیسککتس این از منظر اول؛ یعن  اینکه ما این را 

 ای که ناس  آیه متعه محسوب شود سسس مستقلاً به عنوان یک آیه

شود بگوییم آیه یحریم ناس  آیه متعه م اما اگر اشککال از منظر دو  مطرح شکود که این قرینه است برای آیه یحریم و باعث   

ال یوانیم اشکمای  که دادیمط مم م استط باز مم ممین اشکالات به آن وارد است و دیگر قرینیت نداردس یعن  ما با ممین پاس 

  مشترک   پاسیعن راط ناس  بودن خود این آیه را مستقلاً پاس  دمیمط و مم اشکال قرینیت این آیه برای ناس  بودن آیه یحریم

اسکت؛ پاس  به مر دو منظر اشکال مشترک استس اشکال را از مر یک از این دو منظر مورد یوجه قرار دمیمط پاس  آن روشن  

ن یواند ناس  باشد؛ اما حالا قرینه بوداسکتس منته  فقط مسأله اینکه این آیه ق   از آیه متعه ذکر شده و متا  به آنط این نم  

آیه یحریمط این اشککال به آن وارد نیسکتس اما بقیه اشککالات مشترکاً به مر دو منظر وارد است؛ مم مسأله    برای آیات ق ل  و 

معنای سکفاح که به معنای زنا اسکت و نه به معنای لووی؛ و فرض مسکتشک  بر این است که سفاح به معنای لووی استس دو ط    

ه فرض مستشک  این است که احاان به معنای نکاح دائم یا به در حال  ک جا به معنای عفت و پاکدامن  استطاحاکان در این 

 یع یر دیگر احاان نکاح و ی وج استس اینها اشکالای  است که نس ت به این نظر وجود داردس 
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اما مسأله مؤیدی که ذکر کردند که گفتیم خود آن مم صلاحیت مطرح شدن به عنوان یک اشکال مستق  داردط این را در جلسه 

 ضیح خوامیم دادس آینده یو

 

«والحمد لله رب العالمین»            

 


